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 چکیده

او  هاي فیلم برخی در »قهرمان« تغییر کلیشه آن، نمونه. یابد هایی می گاه دگرگونی بیضایی در آثار بهرام ساختار و کارکرد اسطوره
جوزف کمبل، قهرمان و الگوي شناسان بوده است؛ براساس دیدگاه  همواره مورد توجه اسطوره ،اسطوره قهرمان و سفر او .است

 قهرمانان آفرینی و توجه به نقش مرد قهرمانان تنزل اما، بیضایی با. کند اي را در سفر رو به کمال خود طی می مرد مراحل دهگانه
 در آسیابان ، زن»غریبه و مه«رعنا در فیلم  .دست زده است زمانه اوضاع با متناسب این اسطوره سنتی کارکردهاي تغییر به زن،

، ضمن سفر پیش رویشان، با »کشی سگ«و گلرخ در » مسافران«، خانم بزرگ و ماهرخ در »تارا چریکه« در ، تارا»یزدگرد مرگ«
این امر به پررنگ شدن نقش اسطوره و جنسیت در سینماي او . اند شده بدل اي اسطوره بخشی به قهرمان دانایی، آزمون و نجات

 .انجامیده است
 

 .بیضایی بهرام جوزف کمبل، سینماي ایران، طوره قهرمان، سفر، جنسیت،اس: ها کلیدواژه
 

 : تاریخ دریافت مقاله
 : تاریخ پذیرش مقاله

، به راهنمایی دکتر ابراهیم محمدي، در گروه زبان و ادبیات »و آیین در سینماي بهرام بیضاییاسطوره «نامه دانشجو، با عنوان  له مستخرج از پایاناین مقا. 1
 .استفارسی دانشگاه بیرجند 

  Email: ashamiyan@birjand.ac.ir 
Email:hiva_mra@yahoo.com )نویسنده مسئول(  

 مقدمه
 مشهور سینماگران از یکی. شوند می تفسیر یا بازروایی، بازآفرینی دوره آثار ادبی و هنري هر کهن در اساطیر
 او .است بیضایی به کار برده است، بهرام آثارش در هنرمندانه را آنها و داشته اي ویژه توجه اساطیر به که ایرانی

بیضایی که به  .داده است بازتاب را خود جامعه ها و باورهاي اندیشه نو، عصر در ها اسطوره از ريگی بهره با
پرداز شناخته شده است، شاید عمداً قصد به کارگیري اسطوره در آثارش را نداشته و  عنوان سینماگر اسطوره

وقتی من این «: گوید اي می وي در مصاحبه. اساطیر به کار رفته در آنها از ناخودآگاه ذهن او نشأت گرفته باشند
سازم؛ زیرا هرکدام از ما با خودمان دست کم  رم فیلم اساطیري میکردم دا ساختم، اصلاً فکر نمی ها را می فیلم



توانند  کنیم که خود ما باشیم؛ یعنی اینکه مردم عادي هم در چنبره حوادث می امکان یک اسطوره را حمل می
  )79: 1388امیري(» .میان اسطوره شدن و نشدن فقط دو قدم فاصله است... اسطوره شوند

میرند، بلکه مدام نو به نو به  هرگز نمی«شوند و به تعبیري  اد زندگی انسان پدیدار میها در تمام ابع اسطوره
شان  اندك شکوه و جلال ها، قهرمانان اندك در دگردیسی اسطوره) 7: 1383ستاري (» .نمایند اشکال گوناگون رخ می

گذارند و در تاریخ ثبت  میها به نور روز قدم  هاي هر ناحیه، افسانه دهند، و بر طبق نسبت را از دست می
هایی پیاپی که  گیرند و به صورت داستان اندك از منشأ خود فاصله می اساطیر اندك )319: 1389  کمبل(. شوند می

اي توسعه  به مرور زمان که جامعه«) 109: 1387 ستاري(. شوند یی هستند، نقل می متضمن الزامات اخلاقی و فلسفه
هاي  شوند تا با نیازمندي گیرند و منقح و مهذب و یا از نو تفسیر می دنظر قرار مییابد، اساطیرش، مورد تجدی می

اسطوره دیگر به «رسند که در آن  زدایی می وضعیت اسطوره یعنی به همان )همانجا(» .تازه سازگار گردند
. شود حساس میوجه تبیین نیست، بلکه بیان است؛ بیان اینکه چیزي مثل زندگی کردن در این عالم چگونه ا هیچ

اسطوره . شود شمول بدل می کشد و به امري کلی و جهان پس، اسطوره از اینکه صرفاً بدوي باشد، دست می
» .کشد اسطوره وضعیت انسان را به تصویر می. دیگر نه امر کاذب و موهوم، بلکه امري صادق و حقیقی است

 )88:1389سگال (
زند و همین امر باعث  اش دست به روشی نو می و آثار سینماییها  اي در نمایشنامه بیضایی با تفکر اسطوره

هاي باستانی  بیضایی در امروزي کردن اسطوره و آیین. شود که مخاطبان آثارش به اندیشیدن دعوت شوند می
هرچند عملی، چون «. گذارد دهد و تفسیري جدید به نمایش می روش منحصر به خود را دارد؛ آنها را تغییر می

سازد، اما این نکته نیز درست  کشد و آن را ملموس می ی، اغلب معناي یک اسطوره را به تفسیر میعمل آیین
است که اسطوره گاهی با عمل یا حرکتی پیوند دارد که دیگر قابل فهم نیست؛ اسطوره متضمن تفسیر یا 

تر  در نگاه کلان )21:1388الیاده و دیگران (» .تواند تفسیري نسبتاً نو از آن به دست دهد توجیهی است که می
هاي ذهنش دست  زدایی در سینمایش به تفسیر جدیدي از اسطوره توان چنین گفت که بیضایی با اسطوره می
شکنی دست زده  اي و حتی تاریخی، به اسطوره ناپذیر اسطوره هاي خدشه او با دگرگونی در روایت« .زند می

یی جدید آفریده که با  با ساخت دوباره داستان، اسطوره هاي ایستا را به تحرك واداشته؛ سپس اسطوره. است
وي با آگاهی بر این نکته که «در واقع ) 27:1391باقري (» .هاي مدرن دست به گریبان است ها و تنش دغدغه

ها، نابودي یک ملت و روان متعادل جمعی آن است، کوشیده آنها را به شیوه مدرن و امروزي و  نابودي اسطوره
ها و البته رویدادهاي تاریخی پیش از ورود به ذهن و اندیشه بیضایی، منفعل، یک  اسطوره. زي کندفعال بازسا

شوند؛ و از شکل  بعدي و عقیم هستند؛ اما با گذر از این ذهن و اندیشه پویا، فعال و امروزي زاینده می
 ) 183: همان(» .آیند شان به در می سنتی



 جنسیت مسأله به قهرمان و آفرینش مرگ، گوناگونی چون سفر، هاي اسطوره کارگیري به بر بیضایی علاوه
 شده قهرمان در سینمایش دگرگونی اسطوره باعث گاه که است حدي تا زن به وي توجه .است داشته توجه نیز

 .است در آثار سینمایی بیضایی زن قهرمان اي اسطوره نقشتوجه به  واداشت پژوهش این به را ما آنچه .است
به جایگاه و  ،سیماي زن در سینماي بهرام بیضاییدر کتاب ) 1376(شهلا لاهیجی  ،پژوهش حاضرپیش از 

زمان، زن و «، )1371(توان به مقاله سیما کوبان  همچنین می تحول نقش زن در آثار بیضایی پرداخته است؛
سیماي «، )1383(اله لاهیجی و مق» بیضایی و زن«، )1383(، مقاله نوشابه امیري »هاي بصري در آثار بیضایی جاذبه

درباره نقش  )1388(همچنین نوشابه امیري . که برگرفته از همان کتاب او است، اشاره کرد» زن در آثار بیضایی
ها مسأله دگرگونی قهرمان  اما در این پژوهش. وگو کرده است با او گفت ،یبهرام بیضای زن در سینماي

 .سینماي بیضایی بررسی نشده استاي و نقش اسطوره و جنسیت در  اسطوره
 

 نگاه اجمالی به نقش زن در سینماي بیضایی
هایش دوربین برشخصیت اصلی، زن،  اي که گاه در فیلم گونه زن در آثار بیضایی حضور چشمگیري دارد، به

را در زمره آثار هاي او  شود و این  امر، بسیاري از منتقدان را برانگیخته تا بر او خرده بگیرند و فیلم متمرکز می
به نظر من آثار بیضایی فمینیستی «: گوید با این حال، نوشابه امیري درباره این مسأله می. فمینیستی قرار دهند

شوند، بلکه حضور زن  زنان در فیلم او به عنوان ابزار استفاده نمی. نیست؛ چون زن در آنها کارکرد زنانه ندارد
اي که زن را از  خدمت ارائه جنس زن باشد و نه در خدمت ارائه اندیشههمیشه معنایی بوده است نه اینکه در 

هایش را  شود، بلکه توانایی هاي او از زن بودنش شرمنده نمی زن در فیلم) 54: 1383 امیري(» .داند مرد برتر می
در او از روزگارش شاکی نیست؛ . کنند اي می سازد و حتی گاه اعمال و رفتارش او را اسطوره آشکار می

داند؛ زن  شود؛ خود را محدود نمی دهد؛ ناامید نمی کند؛ کارهاي سخت و مردانه انجام می اش زندگی می جامعه
خیزد  اش به پا می پی نجات خانواده و جامعه هایش در در آثار بیضایی بارور و بزرگ است و با آگاهی و توانایی

 . آید تر آثار مدرن بیضایی پرشکوه به نمایش در میزن در بیش. شکند می هم ردو هنجار حاکمیت مردسالاري را 

 در را زن که هایی جنبه«است؛  اساطیري و نمادین هاي بیضایی، جنبه آثار در مشخصه زنان بارزترین
زایندگی،  عناصر با که جایگاهی .دهد می قرار  خلقت عالم کلّ به نسبت حتی مرد، و به نسبت متفاوت جایگاهی

اي زن  بیضایی دیدگاه اسطوره )81 :1375 یثربی(» .است مستقیم ارتباط در کنندگی یاري و بخشندگی عاطفه، و مهر
شهلا لاهیجی در  چنانکههم. اش باور دارد و محوریت او را در زندگی امروز همچون زندگی باستانی و تاریخی

هاي  ازلی را از میان اسطورهبیضایی این مادر بزرگ «: نویسد چنین می سیماي زن در سینماي بیضاییکتاب 
اش برگرفته و با رنگ و حال امروز درخشش و جلایش داده و همساز با  گمشده باز یافته، غبار زمانه را از چهره



او از میان اساطیر کهن باستان، به اسطوره قهرمان توجه  )17: 1376 لاهیجی(» .زمانه ما به نمایش در آورده است
او ممکن است مرد یا زن باشند، اما در آثارش بیشتر به اسطوره قهرمان زن توجه ویژه داشته است؛ قهرمانان 

یابد و او را در  ندرت زن در کنار قهرمان مرد حضور می تواند قهرمان باشد و به غالبا یک زن می. شده است
 خردي هر کار ،اسطوره براساس نو آفرینشی یعنی کار، این در وي توفیق«البته، . دهد رسیدن به هدفش یاري می

 )131: 1388 ستاري( ».آید برنمی اي نرفته  ره خام هر عهده از و نیست

 :اند بندي کرده گونه دسته به طور کلی نقش زن در سینماي بیضایی را این
 نگرش با زن نقش تلفیق براي تجربه مرحله -ب ؛متداول و عادي چهره زن: نویسنده هاي تجربه نخستین -الف«

 نویسنده ویژه نگرش -ج ؛)زندگی گذران تلاش در زن(بایستد  خودش پاي روي خواهد می که زنی: نویسنده
 پاه ب تنهایی زن :زن به نویسنده نگرش حاد -د ؛)عمل در مرد مشوق(مرد  همگام یا همسنگ زن،: زن درباره

 )74: 1371 کوبان(» .)گیرد می انتقام(خیزد  می
 

 :دهد بهرام بیضایی را از نظر نقش قهرمان زن در آنها نشان میبندي پنج اثر سینمایی  جدول زیر تقسیم
نقش زن در سینماي 

 بیضایی
 مه و غریبه

 یزدگرد مرگ تارا چریکه
 کشی  سگ مسافران

متداول  و عادي چهره زن
 .دارد

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ

 خودش پاي روي که زنی
 .ایستد می

    ــــــ ــــــ   

مرد  همگام یا همسنگ زن
 .است

      ــــــ ــــــ 

           .خیزد به پا می تنهایی به زن

 
 و فردي استقلال همگی ،»کشی سگ«و  »مسافران« ،»مرگ یزدگرد«، »تارا چریکه« ،»مه و غریبه« در زنان

 آسیابان زن .کنند می سرپرستی را پدر بی کودکان و کنند می کار مزرعه در مردان چون رعنا و تارا. دارند اجتماعی
 اش خود و خانوده نجات پی در و خیزد می پا به ساسانی شاهنشاه هاي مقابل سرکرده در »یزدگرد مرگ« در

 خواهان و خیزد مقابله برمی به است، آن بخش پایان مرگ که تاریخی زمان با »مسافران« در مادربزرگ. است
 و در پی رود می طبیعت جنگ به دریا، امواج بر شمشیر کوبیدن با نیز تارا. عزیزان خود است جاودانگی
آید،  برنمی مردي هر حتی یا و زنی هر عهده از که سنگینی را مسئولیت »کشی سگ« در گلرخ. است جاودانگی

 .برد پایان می به خوبی به

 اسطوره قهرمان براساس الگوي جوزف کمبل



 و ها قصه که زمانی قهرمانان از«. رود می کار به برجسته و شجاع انسانی معنی به روزانه گفتار در قهرمان هواژ
 انجام اي العاده خارق اعمال داشتند، بشري فوق شهامت و قدرت یافت، می رواج انسان از تباري هدربار هایی ترانه
: 1386 وارنر( ».داشتند الطبیعی ماوراء تباري خود گاهی و بودند ارتباط در طبیعی مافوق موجودات با دادند، می
30( 

اش فایق  هاي شخصی و یا بومی قهرمان، مرد یا زنی است که قادر است بر محدودیت«، کمبل بنابر نظریه
میرد،  قهرمان، به عنوان انسانی مدرن، می. آید، از آنها عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معمولاً انسانی برسد

وظیفه خطیر او بازگشت به سوي ما است، . شود ولی چون انسانی کامل و متعلق به تمام جهان، دوباره متولد می
این کنش در آثار ادبی  )30: 1389کمبل (» .جدید و آموزش درسی که از این حیات مجدد آموخته است هیأتیبا 

 قهرمان«هاي داستانی و ستارگان سینما هم نمود یافته است، با این تفاوت که  عصر جدید در قالب شخصیت
و اگر  بجوید را حضور این جایگاه و سپارد گوش درونش نداي به کند می جرأت کهاست  مدرنی انسان مدرن،

البته، کاربرد  )390: همان( ».شود خود جامعه منتظر نباید و تواند نمی او است، با آشتی جامعه، چه سرنوشت
 جاي به مدرن نویسنده«. ها در ادبیات و هنر امروز با نوآوري همراه است اسطوره قهرمان به مانند دیگر اسطوره

 خود،اثر  ساختار به دادن شکل منظور به آنها از بشري، کهن باورهاي عنوان به ها اسطوره صرف پذیرش و تلقی
 و طاووسی( ».گیرد بهره می خویش هاي داستان پیرنگ و ها شخصیت به بخشیدن غنا و معنایی هاي لایه افزودن
 تأثیر تحت او. پنداري کنیم ذات هم وي با توانیم می ما ههم که دارد خصوصیاتی قهرمان) 103: 1390 درودگر
 آزاد یافتن، نجات شدن، موفق شدن، درك و بودن القلوب محبوب به تمایل جمله از شمول، جهان هایی محرك
 )45-30: 1386 وگلر. ك .ر( .شود می رانده پیش به بودن، خویش بیان دنبال به یا خطاها، جبران گرفتن، انتقام بودن،

هر ملتی با هر . تأثیر نهاده است) نمایشنامه -فیلم(اسطوره قهرمان و سفر او در بسیاري از آثار ادبی و هنري 
بخشد و آنها را  هاي تاریخی تقدس می حتی به شخصیت چنانکهاي دارد؛  پیشینه فرهنگی، قهرمان اسطوره

ها یک ژانر از ادبیات، بلکه تمامی ژانرهاي ادبی، از نورتروپ فراي معتقد است که نه تن«. کند می  اسطوره
اسطوره "وي الگوي خود را درباره قهرمان ... اند اسطوره، به ویژه از اسطوره زندگی قهرمان اشتقاق یافته

» .شود نامد که صرفاً شامل چهار مرحله گسترده تولد، پیروزي، انزوا و شکست می می "وجوي هدف جست
 )141: 1389 سگال(

به آغاز سفر، دوري از ) دعوت(اي چون درخواست  گانه ، قهرمان به ترتیب با مراحل دهکمبلمبنايِ الگوي بر
رویی با ممنوعیت، هنجارشکنی و زیرپا  یاگیري، یافتن مرشد و راهنما، رو محل زندگی، پذیرش و تصمیم

دست آوردن اکسیر و آخرین  گذاشتنِ عرف و قانون، آزمایش، تعقیب قهرمان از سوي مخالفان، پیروزي و به
 .رو است مرحله یعنی عزیمت، روبه

 



 تحلیل اسطوره سفر قهرمان در چند اثر سینمایی بیضایی
هایی را مطابق دیدگاه  اند تا مؤلفه هاي بسیاري دارد، در این پژوهش، نگارندگان سعی کرده اگرچه قهرمان مؤلفه

 پنج زن در قهرمانِ کاربرد اسطوره که است لازم نکته این ذکر. هاي بیضایی دنبال و تحلیل کنند کمبل در فیلم
از این روي، . است تر برجسته »کشی سگ« و »مسافران« ،»تارا چریکه« ،»یزدگرد مرگ« ،»مه و غریبه« فیلم

 صحیح مسلما شناخت. اند و سفر او پرداخته بر اساس اسطوره قهرمان فیلم پنج این ِساختاري نقد به نگارندگان
  . شود رهنمون می بیضایی هاي تر فیلم درك کامل به الگو، مخاطب را این

و یا کسانی است که به  درخواست از سوي خانواده. است» دعوت به آغاز سفر«اولین مرحله سفر قهرمان 
: است مرحله سه داراي که است الگویی تکرار و تکریم معمولا، قهرمان، اي اسطوره سفر«. کمک وي نیازمندند

 زندگی از قهرمان یک در مرحله اول. نامید یگانه اسطوره هسته را آن توان می که بازگشت تشرف، جدایی،
 )40: 1389 کمبل( ».کند می آغاز را الطبیعه ماوراء هاي حیطه شگفتی به آمیز مخاطره سفري و کشد می دست روزمره

نسل  ادامه و زندگی سرچشمه اي که رمز آینهبه درخواست مادربزرگ، براي رساندن » مسافران«مهتاب در فیلم 
براي جبران اشتباهش که فکر  »کشی سگ«گلرخ در . کند است و بودن آن برسر سفره عقد مبارك است، سفر می

با منشی شرکت در ارتباط است، به ایران  -ناصر معاصر -جا، شوهرش هفهمی و تصورات ناب کرد بنا بر کج می
شود که شوهرش ورشکست شده و با تعداد زیادي  ته عذرخواهی کند، اما متوجه میگردد، تا از او و فرش بازمی

گلرخ با قرار گرفتن در این اوضاع . هایش را ندارد رو است و توانایی مالی براي جبران بدهی از طلبکاران روبه
 .آید درصدد کمک کردن به شوهرش و نجات او برمی
 محل«. گردد و به محل تولد خویش بازمی شود دور می ،کند یدر مرحله دوم، قهرمان از جایی که زندگی م

 تا بازگردد آن از باید قهرمان و است، جهان ناف یا میانه شود، می تبعید آن به که دوري سرزمین یا قهرمان، تولد
 زیرزمینی اي چشمه از که امواجی مثل درست. رساند انجام به را خود اعمال مردمان میان در و بلوغ دوران در
: 1389 کمبل(» .جوشند می) باشد جهان ناف همان که( منبع این از وار دایره صورت به جهان، اشکال د،نجوش می

هاي تارا، مهتاب و گلرخ از محل زندگی خود سفر کرده و قصد بازگشت به زادگاه خویش را  شخصیت )337
مهتاب در . شود و در خانه پدربزرگش ساکن میگردد  ، تارا به روستاي اجدادش بازمی»چریکه تارا«در . دارند

به قصد شرکت در عروسی خواهرش و رساندن آینه به سفره عقد ماهرخ، از شهرستانی در شمال » مسافران«
براي دیدن همسرش از خارج کشور به تهران  »کشی سگ«گلرخ نیز در . کند کشور به تهران عزیمت می

 .گردد بازمی
تارا که ). گیري مرحله تصمیم(» کند شود که کاري پذیرد و مصمم می دعوت را میقهرمان «در سومین مرحله، 

پذیرد تا شمشیري را به او بدهد که از آن اجداد مرد  شود، درخواست کمک او را می رو می با مرد تاریخی روبه



به فردي  تارا شمشیر به ارث رسیده از پدربزرگش را. تاریخی است و از پدربزرگ تارا به وي رسیده است
به آن را . برد، اما شمشیر کارایی ندارد می گرداند، شمشیر را در کارهاي روزانه به کار بخشد، اما به او بازمی می

روز تارا، شمشیر را در  در نهایت یک. خرد آن را بفروشد، اما کسی آن را نمی ،دهد تا به شهر برده کسی می
 تاریخی مرد. یکدیگرند ملازم اسطوره و تاریخ آن در که ستا نفسی حدیث "تارا چریکه"«. اندازد رودخانه می

نوروزي ( ».است توجه بی »شمشیر« چون تاریخ ساز اسطوره نمادهاي به تارا و برد می سر به سرگردانی در
حال او باید براي کمک به مرد تاریخی شمشیر را بیابد تا مرد تاریخی و قبیله در انتظارش هویت از  )388:1374

. نشد پیدا بگو«: گوید می است، آمده شمشیر دنبال به که تاریخی مرد جواب در تارا. شان را بازیابند رفتهدست 
 امید .نیست اندك است، من انتظار در که خفّتی نشد، پیدا بگویم: دهد جواب می و شود می عصبانی تاریخی مرد

مهتاب نیز براي رساندن آینه به عروسی  )ثانیه21 دقیقه و 25: 1357 بیضایی( ».شود می نابود کلمه یک با اي قبیله
 .کند گلرخ در بازگشت به ایران با درخواست کمک شوهرش درمقابل طلبکاران موافقت می.شود همراه می

زن در زبان تصویري اسطوره، «. در مراحل آزمون است» یافتن مرشد و راهنما«چهارمین مرحله سفر قهرمان، 
توان شناخت و قهرمان کسی است که به قصد شناخت، پاي پیش  ست که مینمایانگر تمامیت آن چیزي ا

گام با حرکت کُند او در معرفتی است که همان زندگی است، شکل و هیأت خدابانو هم برایش دچار  گذارد، هم
 دهد که بیشتر از تواند بزرگتر از رهرو شود، اگرچه همیشه نوید می البته خدابانو هرگز نمی. شود تحول می

اگر او . کند کند و رهرو را از پاره کردن زنجیرها منع می فریبد، راهنمایی می او می. قدرت درك فعلی او است
: 1389کمبل (» .ها رها خواهندشد دو عارف و معرفه، از محدودیت بتواند با مفاهیمِ خدابانو هماهنگ شود، هر

124( 
خواهر شوهر رعنا که به خاطر . پذیرد با آیت میهاي خواهر شوهر خود را درباره ازدواج  رعنا راهنمایی

تارا در این سفر با پدربزرگش . گیرد غیرت برادرانش تاکنون ازدواج نکرده بود، در نقش مرشد رعنا قرار می
. است رسیده جاودانگی به پندارد او و گویی تارا می شده دفن سیاه سرو هسای در که کند؛ پدربزرگی مشورت می

در جایی از فیلم ماهرخ به علت تأخیر مسافران . مرشد و راهنماي دو قهرمان است» مسافران«مادربزرگ در 
: 1370 بیضایی( ».از مرگ حرف نزنید: مادربزرگ. کنه تا بیاد دق مرگم می ؛اند راستی که چقدر تنبل«: گوید می
دیگر پس از مرگ مهتاب،  سوي کند و از سو مهتاب را براي رساندن آینه تشویق می  از یک) ثانیه 24دقیقه و 13

پذیرد و در  کند که سرانجام ماهرخ سخنان مادربزرگ را می ماهرخ را به زنده بودن و ادامه زندگی امیدوار می
رساند و  کند و مهتاب نیز رسالت خود را به پایان می مجلس عزاي مسافران، لباس سپید عروسی را به تن می

از چند نسل پیشتر سر « :گوید می خانوادگی آینه سرگذشت در بزرگ خانم .شود همراه با آینه به مجلس وارد می
 اشتباهی. شد گم عروسی آخرین توي. هر کدوم تا عقد بعدي اون رو به عروس نو سپردیم. تک ما بود عقد تک

 بیضایی(» .داره نگه خودش گذاشتیم قرار. کرد پیداش تا گشت اونقدر مهتاب. سمساري وسایل جزء بود هرفت



 منتظر آینه این بار، شاید این. شکند نمی اما شود، می گم که اي خانواده بخت آینه«) ثانیه 22دقیقه و  42: 1370
 زاینده نمادین ارزش از حتی آینه دیگر اینجا در. برساند بعد هاي نسل به را آن تا است ماهرخ جوان هاي دست

، »کشی سگ«در  )574: 1371 قناعت( ».آید درمی خاندان یک هویت از سمبلی صورت به و رود می فراتر بودنش
 فرستد که در اي می مرشد فردي ناشناس است که براي کمک به گلرخ او را تحت نظر دارد و براي او اسلحه

توان پدر گلرخ را که  علاوه بر این، می. شریک شوهر گلرخ بوده است ،شود فرد ناشناس پایان فیلم مشخص می
 .دهد نیز در نقش مرشد در نظر گرفت نشان میراه را به او 

 به رسیدن قهرمان در سفر از سوي خانواده و جامعه براي. پنجمین مرحله سفر، ممنوعیت براي قهرمان است
حق ازدواج و  ،پس از مرگ شوهرش» غریبه و مه«رعنا در . شود از چیزي یا انجام کاري منع می ،خود هدف

زن آسیابان از سخن . تواند با کسی جز آشوب، برادر شوهرش، ازدواج کند نمیانتخاب همسر ندارد؛ تارا نیز 
شود؛ زیرا مسافران از  و ماهرخ از تشکیل زندگی مشترك منع می. شود گفتن در مقابل سربازان یزدگرد منع می

 .به عزاي مسافران بنشیند ،اند و باید به جاي برگزاري مراسم عروسی دنیا رفته
قهرمان در این مرحله با . پا گذاشتن عرف و قانون است قهرمان، هنجارشکنی و زیرششمین مرحله سفر 

رعنا با پیشنهاد . خیزد اش به مخالفت برمی هاي خانواده و جامعه هایش و قدرتی که دارد، با قانون توجه به توانایی
پیشنهاد ازدواج آشوب مخالفت  تارا با. شود کند و بعد از مدتها لبخند بر لبانش دیده می ازدواج آیت موافقت می

زن آسیابان  »مرگ یزدگرد«در . اش از محل زندگی خود کوچ کنند شود آشوب و خانواده کند و این باعث می می
 جایی در. کند کند؛ و از شوهرش حمایت می زدایی می هایش از شاه تقدس ایستد و با سخن در مقابل سربازان می

 و است شاهان شاه که را یزدگرد قهرمان اسطوره شود که سرکرده شاه نیز یسخنان زن آسیابان باعث م ،فیلم از
 :زدایی کند از او تقدس و بکشد الؤس زیر به فرار با ایزدي، فره داراي

 بگویم، چیزي ترس بی توانم می نیست، خود برقرار دنیا که اینک آري! خلد می من اندیشه در چیزي: سرکرده«
 اهورا مزدا .گریخت ما از توفان در که بود او نشدیم، گم او از توفان در ما: سرکرده .فروترم هاي رده از هرچند

 بخت از که بندگان از نه او. نبود فروافتادن تند سراشیبی جز هیچ دیگر او براي پادشاهی! بار هزار ببخشاید مرا
 )ثانیه36 و دقیقه45: 1360 بیضایی( »... .گریخت می خود

گلرخ به کار . پوشد بر خلاف عرف جامعه و به گفته خانم بزرگ لباس، عروس میماهرخ در مراسم عزا 
 . خرد ها را به یک سوم قیمت می کند و چک او با طلبکاران شوهرش ملاقات می ؛دهد سخت و مردانه تن می

با  پس از ازدواج رعنا. گیرد او طی سفر خود مورد آزمایش قرار می. قهرمان است» آزمایش«هفتمین مرحله، 
در جنگ و درگیري آنها با آیت، رعنا نیز براي حفظ جان . آیند آیت، دشمنان آیت به قصد کشتن او به روستا می

با وابستگی تارا به مرد تاریخی، مرد تاریخی از . کشد خیزد و چند نفر از دشمنان را می شوهرش به مبارزه برمی
گیرد  پذیرد و تصمیم می تارا می. ی آن مرد سفر کندخواهد که با او بدون فرزندانش به سرزمین تاریخ او می



سخنان خانم با پذیرش ماهرخ . فرزندانش را به قلیچ، عاشق خود، بسپارد و با مرد تاریخی به تاریخ برگردد
هاي  گلرخ در برابر درخواست. گیرد مورد آزمایش قرار میشد،  که موردقبول هیچ کس واقع نمیبزرگ 

کند و وفاداري خود را به شوهرش  هند از زن بودن او سوءاستفاده کنند، ایستادگی میخوا طلبکاران که گاه می
 . دهد نشان می

رود و  رعنا با رفتن آیت به دریا، به دنبالش می. کنند در هشتمین مرحله، مخالفان قهرمان او را تعقیب می
اهالی ده، پشت سر او ایستاده و به او کند؛ در حالی که مخالفان، برادر شوهرانش و  دوباره لباس سیاه به تن می

شود که قلیچ نیز همراهی رعنا با مرد  اش با قلیچ مواجه می تارا با سفر مرد تاریخی به دریا و قبیله. نگرند می
پوشد، تمام حاضران در  هنگامی که ماهرخ لباس سفید عروسی را در مجلس عزا می. پذیرد تاریخی را نمی

هاي تمام طلبکاران را پرداخت  گلرخ بدهی. دهند الفت خود را به او نشان میخیزند و مخ مجلس به پا می
او که از شوهرش عصبانی است، با او براي همیشه . رود کند و براي دیدن شوهرش به خارج از شهر می می

شوهر  در این حال طلبکاران که مخالفان گلرخ نیز بودند، به سمت ؛گرداند کند و از او روي برمی خداحافظی می
 .روند او می

آورد و یا تغییري در جامعه صورت  دست می شود و اکسیري را به در نهمین مرحله، قهرمان پیروز می
چرخه کامل اسطوره . تواند زندگی را متحول کند، باید باز گردد در پایان، قهرمان با غنیمت خود که می .گیرد می

ش، جادوي سخن حکیمانه، پشم طلایی و یا شاهزاده خانم شود که قهرمان با سعی و تلا یگانه هنگامی تمام می
تواند به تجدید حیات جامعه، ملت، کره زمین و  خفته را به ملک بشري باز گرداند؛ یعنی جایی که این برکت می

 )203: 1389 کمبل(. یا ده هزار جهان کمک کند
داشتن شمشیر که یادگار  نگهتارا با . شود رعنا با همراهی با شوهرش در کشتن مخالفان پیروز می

ماند، شمشیري که تاکنون براي غرور و  شمشیر به یادگار دست تارا می«. شود پدربزرگش بود، پیروز می
آنچه در خدمت . دستهاي تارا معنایی دیگرگونه بیابدافتخار و نام و عظمت جنگیده است، اکنون باید در 

آنچه با تباه کردن بسیاري . اي براي دفاع از زندگی است هرفت، اینک در دستهاي تارا، وسیل مرگ به کار می
هاي بزرگ، بلکه براي نیرو بخشیدن به  رفت، اکنون نه براي عنوان هاي بزرگ به کار می ها در راه عنوان زندگی

تارا با شمشیري در کنار قلیچ، آفرینش قهرمان جدید است که از موضع . ها است عناصر زنده در برابر تباهی
نه براي فرداي خیالی، نه براي دیروز  ،هاي زمینی و انسانی خیزد؛ براي خواسته ی و عشق به جنگ برمیزندگ

مرد تاریخی چرخه  )355: 1371 برادري( ».ناشناس، بلکه براي حال و اکنون، در راه زندگی و نیکبختی انسانی
با سیر تحولاتی از آغاز تا برگشتن مرد  »تاراچریکه «قهرمان . گذارد اسطوره سفرش را با نبردن شمشیر ناتمام می

کرد؛ در نهایت پس از  جویی می تاریخی، با پدربزرگ رابطه داشت و به نوعی مرید او شده بود و از او چاره
 .رسد می ،اش، تارا، که اکنون جانشین پدربزرگ است اش، شمشیر به صاحب اصلی بازگشت مرد تاریخی به قبیله



: 1389ل بکم( .اکنون او در جاي پدر نشسته است. رسد ردن اکسیر به یگانگی با پدر میقهرمان با به دست آو
اندازد تا اینکه اعراب حمله  اش را به تأخیر می ها، محاکمه خانواده زن آسیابان با به تردید انداختن سرکرده) 128
 در .آمیزند می نقیضه با را پادشاه قداست زیرکانه هایشان روایت در آسیابان دختر و آسیابان آسیابان، زن .کنند می

 خویش مال رهزنان کنند؟ چون می دریوزگی گدایان گریزند؟ چون پادشاهان می آیا« :گوید می آسیابان جایی
 و را؛ زرین پساك آن و بود کرده پنهان که دیدیم را شاهوار جامه آن ما کنند؟ می دگر جامه دزدند؟ آیا می

 بود چنین این آري. کرده در به جامه و دزدیده را آن گوهران و بریده مهتري راه است روزي تیره پنداشتیم
عزا را  ،سخن مادربزرگ ماهرخ با پوشیدن لباس عروس و قبول )ثانیه14 و دقیقه 13: 1360 بیضایی( ».ما هاي اندیشه

است او با آوردن آینه به مهتاب نیز قهرمان مسافران . کنند کند و مهمانان برایش شادي می به عروسی تبدیل می
در صحنه پایانی فیلم، مهتاب نورِ آینه را برچهره زن و شوهران . آورد مجلس، روشنایی و نور را به ارمغان می

هاي  ماند تا به نسل آینه براي ماهرخ می. بندد اندازد و لبخند بر لبانشان نقش می حاضر در خانه مادر بزرگ می
شود و از او  رساند و با خیانت شوهر از کشتنش منصرف می ت خود را به پایان میگلرخ مسئولی. بعد انتقال یابد

رود تا با  از طرفی گلرخ پس از این ماجرا به شهرستان می. دهد گردد و او را در اختیار طلبکاران قرار می دور می
 .به جامعه فرهنگی خود جایگاه و مقام زن را نشان دهد کشی سگ نوشتن کتاب
است و این لحظه عزیمت او مرگ یا  ،آید اش می نامه آنچه در زندگی«. مرحله، عزیمت قهرمان استدهمین 

البته اگر مرگ، کوچکترین وحشتی بر وي وارد . استآن خلاصه شده  هنگامی است که معناي تمام زندگیش در
قهرمانی که مشتاق زندگی «ما ا )358: 1389کمبل (» .کند، او قهرمان نیست؛ اولین شرط، آشتی دوباره با گور است

 )361: همان(» .تواند در مقابل مرگ مقاومت کند و سرنوشتش را براي مدت معینی به تعویق بیندازد باشد، می
گردد و  جنگد و در پایان نیز به زندگی دوباره خود بازمی هراسد، با دشمنان آیت به تنهایی می رعنا از مرگ نمی

از مرگ  ،اش زن آسیابان در سراسر محاکمه خود و خانواده. کند آغاز میبا تنها فرزندش زندگی جدیدي 
از  »کشی سگ«گلرخ نیز در . داند هراسد؛ او با جسارت در آغاز فیلم مسئول کشته شدن پسرش را شاه می نمی

دن سفر رود، اما این امر باعث ادامه ندا هراسد و بارها تا پاي مرگ پیش می نمی جاده آزمون دشوار و عواقب آن
 .شود اي او نمی اسطوره

 
 نتیجه

اش به دگرگونی اسطوره قهرمان دست یازیده و کوشیده است تا جایگاه  بهرام بیضایی در برخی از آثار سینمایی
کند و تصور جامعه را به جنسیت  او زن را قهرمان می. زن را در سینما و به تبع آن، در جامعه ایران متحول کند

اي را که عبارتند  قهرمان زن در سینماي بیضایی مراحل سفر اسطوره. دهد مردسالارانه آن تغییر میزن و دیدگاه 
دعوت به سفر، بازگشت به وطن، پذیرفتن دعوت، یافتن مرشد، ممنوعیت، هنجارشکنی، آزمایش، تعقیب : از



کهن توجه به اسطوره قهرمانِ هاي  نظر گرفتن اینکه در اسطوره با در. نوردد مخالفان، پیروزي و عزیمت، در می
سازي قهرمان زن در این زمانه  زن نسبت به قهرمان مرد کمتر بوده است، این سینماگر توجه خاصی به اسطوره

توان گفت وي با عرضه تفسیري نو از این اسطوره، درنظر داشته است هم هویت از دست  در واقع، می .دارد
 .را تغییر دهد» قهرمان مرد«رفته زن را به او بازگرداند و هم کلیشه 
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